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 مقدمه
الگوهای براساس نظريات توحيدی، اسطورۀ هستی و انسان را در کهن خالق يکتا،

إنِاَّ تا مسيرآغاز تا بازگشت ) هها دميدو از روح خود در جان آن ه استآفرينش شکل داد

بخش، کنند. درک عناصر هستی( را در بودن و زيستن خويش تجربه راَجعِوُنَ  هِ يْللِهَِّ وَ إنِاَّ إلَِ 

شود. در کلام الهی، تصويرِ باعث درک ارتباط چند سوية خالق، خلقت و مخلوق می

تخيلّی عرش، برآب است و انسان از خاک يا مشتقات آن آفريده شده و خورشيد و 

 گی و زمان بر عنصر باد استوار است. سيارات و ستارگان نيز از آتش هستند و زند

از اين اسطوره به بهترين شکل بهره اند توانستهقدرت تخيلّ با هنرمندان و شاعران 

الگويی خود به دو صورت با آن ارتباط برقرار کند؛ تخيلّ د و با توجه به ذات کهننببر

با دنيای  ست واحواس و ذهن همگانی ادراکات، واسطة  یرويکه همان استعداد و ن هياول

و  انمخصوص شاعرکه تخيلّ ثانويه . ارادی استکار دارد و غيرمحسوسات سر و 

از تصاوير ثبت شدۀ حی نو اقابل بازسازی و طرۀ نوعی آگاهی و اراد ان است وهنرمند

و  تازهزند و صورت را به هم پيوند می انواع خيالاين نيروی جادويی  ذهنی است.

تمام چيزهايی که در ما احساس ترس و عشق »دهد. را شکل می تااز واقعي ایخلاقانه

کند. با اين ترين شکل خود، شعر را خلق میانگيزد در عالیمیرا بر و تحسين و نفرت

سازند و در ارتباط دنيای تازه و جذابی را می ،هادوکسانيرو اضداد درکنار همند و پار

رمان سازی و اتحاد بخشی نيروی جمعی ميان دنيای ماورايی و دنيای واقعی، سعی بر آ

 ( 2ـ  3: 1386 )پورنامداريان« دارند.
ّ

 هدف و ضرورت پژوهش

کائنات و انسان در اسطورۀ پيدايش بخشهستیعناصر  یتخيلّشعر و هنر، بستر تصاوير  

های فراوان با هدف های مختلف، موضوع نقد و بررسیاست و تاکنون به گونه

با اين هدف به  اين پژوهشقرارگرفته است. « چرا، چگونه جا،ک کی،»آشکارکردن راز 
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ی ژيلبر تخيلّبا رويکرد به نظام  الطيرمنطقی عنصر باد در تخيلّتحليل بازتاب 

مثنوی  در چهار بخشهستی پرداخت که بخشی از واکاوی عناصر (1921-2012)1دوران

تبشيری و تنذيری خود عطار در سفر اين مسئلة که  است.قابل مطابقه و انجام عطار 

 و صراعنای از تصاوير خلاقانهاسطورۀ سفر قهرمان را با استفاده از های توانسته مؤلفه

نگاه به تصاوير تخيلّی به اين نوع  .، اهميت داردکشد های باد دوگانه و به تصويرجلوه

يت ی و ماهتخيلّهای درآشکارتر شدن رمزوارهها آنتحليل کار گرفته شده در شعر و 

های ارزشمندی که تا است. در ميان پژوهشعنصری شاعر و شعر او مؤثر و کاربردی 

 کنون دربارۀ آثار عطار صورت گرفته، استفاده از نظريه تخيلّ ژيلبر دوران به عنوان ابزاری

تبيين تأثير انجام نشده بود.  الطيرمنطقتر های پنهایپويا و نو برای آشکاری معنادار لايه

های نمادين و تصاوير های اساطيری با جلوهالگوکهناين عناصر به عنوان دو سوية 

ها پذيری آناثر تواند اثرگذاری ومیکه است ضرورت انجام اين پژوهش ی در شعر تخيلّ

ماهيت عنصری های آشکارکنندۀ يی فردی و جمعی به عنوان مؤلفّهالگوکهن را در ذات 

شاعر  تخيلّتر های درونیای در رمزگشايی لايهو نتايج ارزندهشاعر و شعر بيان کند 

 مخاطب باشد. و ترغيب به خوانش اين آثار ارزشمند درداشته 
 

 پژوهش سؤال

 های زير است:پژوهش حاضر در پی پاسخ به پرسش

 بخش و بعد تخيلّی ذهن شاعر وجود دارد؟ . چه رابطة معناداری ميان عناصرهستی1

 چگونه است؟ الطيرقمنطت عنصری باد در يّ. ماه2

 ای ميان عنصر غالب شاعر و شعر او با توجه به نظرية تخيلّ ژيلبر دوران. چه رابطه4

 وجود دارد؟ 

                                                           

1. Gilbert Durand  
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های نظرية ژيلبر دوران اسطورۀ سفر قهرمان را در توان با توجه به مؤلفه. چگونه می5

 شناسايی و تحليل نمود؟ الطيرمنطق

ّ

 روش پژوهش

 ی عنصر بادتخيلّچگونگی بازتاب  گویپاسخ یليتحل یفيتوص یروشبا  حاضر پژوهش

ه مستندات مرتبط با مراجعه ب .ن استارتخيلّ ژيلبر دونظام  براساسعطار  الطيرمنطقدر 

شناسايی  و حجم مقاله، دو بخش از اين اثر برای دستيابی به اهداف انتخاب شد تا ضمن

نصری شاعر و عی، ماهيت ارزش ءیشسلوک و  هایی باد، مؤلفّهتخيلّو تحليل تصاوير 

دد و و بررسی گر دوران آشکار نظرية شبانةشعر در دو ساختار اسرارآميز و ترکيبی 

ين و تطبيق که مرغ زريّن، خود عطار است. با اين روش تبي باشد نيز تأييدی بر اين فرض

 موجب یتخيلّام نظ اين با ساختار الطيرمنطقاسطورۀ قهرمان در  یهافهمؤلّ برخی از 

 .گرددمیها و رمزگشايی بخشی از زبان نمادين عطار کشف رابطة معناداری ميان آن
 

 پژوهش  ةپیشین

در پيدايش و  بخشهستیی عناصر تخيلّفلاسفه و عرفا، از گذشته تا کنون، از تصاوير  

های مورد توجه اين پژوهش موضوع هرکدام از مؤلفّهاند. مسير زيست بشر، بهره برده

، کارل گوستاو 1وزف کمبلجهای مختلفی از سوی انديشمندانی چون قات و نظريهتحقي

عباسی، عباس مخبر، جلال ستاری و علی  ، ژيلبردوران،3، گاستون باشلار2يونگ

.. بوده است. عطار پژوهان و. 4یگارسن دو تاسهايی مانند ترجمة فرانسوی ترجمه

آثار زنديگ و عطار به بررسی  ال و...صورخيبراساس سلوک عارفانه، تمثيلات معنوی و 

                                                           

1. Joseph john Cam pbell    3. Gaston Bachelard 
2. Carl Gustav Jung   4. Garcin de Tassy 
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 ،صادق گوهرين، عزيزالله عليزاده، کاظم دزفولياناند مانند های مختلف پرداختهاو از جنبه

و  ویها نسبت به آثار ترين نگرشاز جامعو  الزمان فروزانفرديعبتقی پورنامداريان، 

رد شرح نويسی و مقايسة شفيعی کدکنی با رويک توان به تصحيح و توضيحالطير میمنطق

ها البته در اين شرح .های مختلف و ارائة برخی تشابهات و اختلافات اشاره کردنسخه

در ذهن شاعر و شعر او  بخشهستی ها و عناصرالگوکهنثير تأبه طور خاص به مقولة 

برخی با  ،به عطار در توصيف و استناد مرغ زريّن نظر نگارندگان .پرداخته نشده است

 اختلاف دارد. ها در اين شرححات توضي

به  ،«دوران، منظومه شبانه، منظومه روزانه لبريژ»ای با عنوان در مقاله ،(1380)، عباسی

منظومة تخيلّی روزانه و شبانة ژيلبر دوران به طور مفصل پرداخته که مبنای تحقيقات 

 پس از او قرار گرفته و مورد توجه اين جستار نيز بوده است. 

ترين هايی مورد توجه قرار گرفته است و از تازهدوران نيز در مقالات و پژوهشنظرية 

 ها: آن

 اتيپنهان در نقد هنر و ادب ۀاسطور» ای با عنوانهدر مقال ،(1402)  ،شيما فهيما و همکاران

شناسیِ گيری تعريف اسطوره و روشچگونگی شکلبه  ،«دوران لبريژ یبا روش شناس

اند پرداختهها گرايی آنازنده از تلاقیِ نقدهای ادبی و هنریِ و همدر ترکيبی س دوران

تا اسطورۀ پنهان آن، مورد تحليل را ایِ اثر ادبی و هنری های اسطورهصورتها مسير آن

ی ژيلبر دوران به مطالعه تخيلّتنها برای تبيين نظام  که پژوهندهاند دادهکاوی قرار و اسطوره

 ته است. پرداخ مفهومی اين اثر

براساس  یاشعار سروش اصفهان ليتحل»ای با عنوان (، در مقاله1402) ، افو مراد  یمراد

با توجه به  یاز اشعار سروش اصفهان يیهانمونه یبررس به« دوران لبريژ تتخيلّا يةنظر

و مثبت  یزندگ ،یروشناز کننده یتداع ريتصاو کرديرودر  تتخيلّا ةروزان ةمنظوم

مرگ و افکار  ،یکيکننده تاریتداع يینمادها ريمثبت و تصاو یگذارشبا ارز یشياند

 یسطح ادب پرداخته که تنها و از نظريه تخيلّ دوران یمنف یگذار با ارزش ريتصاو یمنف
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اند. نتايج اين مقاله با نتايج آشکارکنندگی ماهيت را بررسی کرده تخيلّ يیمعنا ةو شبک

 های چشمگيری دارد. تفاوتعنصری شاعر و شعر در پژوهش حاضر 

پهلوانان در  ابر یواکاو» ای با عنوانهدر مقال(، 1401)، الهام سعادت و اسحاق طغيانی

از « دوران لبريژ ليّنظام تخ یدر ساختارها يیمعنا یبر اساس متضادها شاهنامه

ه شداستفاده  شاهنامهژيلبر دوران، برای تشخيص ابرپهلوانان  تخيلّ ساختارهایِ نظامِ 

های و جفتهای مخالف بنيادين، قطب هایدوتايی است. اساس سِاختارِ تخيلّ دوران،

، مايزهاآيد. توجود میها بهاست و معنا از رابطه تقابلی اين جفت معنايی متضاد

د. نشومخالف خود تعريف می ةوسيل ها بهآورد و قطبوجود می های معنايی را بهدلالت

ر به مقايسة پهلوانان مثبت و منفی با نظام دو قطبی روزانة دوران پرداخته در اين اثر بيشت

 شده است. 

 یليّارتباط نظام تخ یبررس»با عنوان  یامقالهدر  ،(1400) ،علی اصغر رهنما و همکارانش

های تصويرسازیبه  ،«دوران هينظر یبرمبنا گلشاهورقه و  ةمنظوم یو خاستگاه فرهنگ

های روزانه و شبانه در اين پژوهش مورد توجه واقع های منظومهمؤلفه و پرداخته اين اثر

به عنوان مولدهای حيات نيز  الطيرمنطقبخش در دربارۀ عناصر هستی .شده است

 .زيادی صورت نگرفته است پژوهش

کارکرد عنصر باد در »با عنوان  یامقالهدر ، (1400)و همکاران،  ملوک براتی معصومه 

در مقابل سه ايزدان آتش عنصر باد  ش مثبت و منفینقدر آن به  که ،«شاهنامههای داستان

اند که با را در فضای حماسی بررسی کردهاين عنصر و تغييرات  و خاک و آب پرداخته

های مختلف آن در شعر رويکرد پژوهش حاضر به عنوان ماهيت عنصری باد و بازتاب

 دارد.  ناهمسانی

با عنوان  یامقالهدر  ،«الطيرمنطقنگاه هرمنوتيک در  و آتش باآب » (،1396، )آمنه باطانی

معنايی  ل بسامد و رابطةهای اين عناصر به دليبه نوعی تأويل از منظر صورخيال و جلوه
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هايی چون آتش و اشک و خون از که تمايل عطار را به جلوه با انديشة شاعر اشاره دارد

  است. کرده نمنظر پديدۀ عشق به معبود ابدی بيا

 است. قهرمان نيز ازپرکاربردترين موضوع مورد بررسی سفر    

سفر مرغان در  لتحلي»با عنوان  یادر مقاله (،1397، )کرمانیپناه  آرزو پوريزدان

سه اجزای به بررسی  ،«وزف کمبلج الگوی سفر قهرمان عطار بر اساس کهن الطيرمنطق

.  که هر دو مقالة اخير مواردی نزديک به اهداف پرداخته استسفرمرغان در کمبل گانة 

 . اين پژوهش در برداشتند

 ،«عطار الطيرمنطق يیالگوکهنقرائت »با عنوان  یادر مقاله ،(1393)، و همکاران یمحمد

به پرداختِ  هبا توجرا  عطار الطيرمنطقالگوهای نهفته و فرايندهای ساختاری در کهن

الگويیِ هایِ کهنها و موقعيتانگاره اندنموده تحليلها، روايت و پيشبردِ شخصيت

 خويشتن ت، زنِ درون، سفر و تماميتيند فرديّ افر مانندگوناگونی در اين منظومة رمزی 

های سفر قهرمان در اين پژوهش و... بررسی شده است که بخش سفر آن با برخی مؤلفه

سفر ی از جوزف کمبل مانند ها بر مبنای آثارهايی دارد. بيشتر اين پژوهشهمسانی
اند. در از گوستاو يونگ نوشته شده هايشانسان و سمبل وقهرمان هزار چهره  وقهرمان 

 صصی که بهتخپژوهشی . تاکنون ذکر شده مراجعه گرديدمنابع  همةاين پژوهش به 

الگوهای تأثيرگذار در انديشه و به عنوان کهن  بخشهستی ی عناصرتخيلّتحليل بازتاب 

با  الطيرمنطقو بررسی بازتاب تخيلّی عنصر باد در  عطار آثاردر خيلّ شاعر و شعر، ت

ژيلبر دوران  و سفر قهرمانانه جمعی مبتنی بر نظرية تخيلّفرض مرغ زريّن بودن او 

 است.  صورت نگرفته
 

 بخشعناصر هستی، الگو، اسطورة سفر قهرمانکهن

آگاهی( هستند و برای به فرا ) های ازلیختهها، تصاوير از پيش بوده در ناشنااسطوره

الگوهای ناديده، ناگفته و ناشنيده دارند که برای تعينّ و درک، تصوير درآمدن نياز به کهن
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به معنای شکل يک اصطلاح يونگی  1الگوکهناصطلاح »کنند. لباس نماد به تن می

دوران  لبريژ (21: 1382 يی)رضا« .کندیرا به ذهن القا مبشر  ینژاد ةو حافظ ابتدايی است

تحت ای دربارۀ تخيلّ و عناصر انجام داده و )هر دو تحقيقات گسترده باشلاراستاد او  و

 ميکه مفاه دانندمی يیهاظرفالگوها را اند( کهننظريات يونگ و فرويد بوده ريتأث

 ها هستند.مانها و زو قابل ارائه به ديگر انسان رديگیم یها جاآن در یانسانهای اسطوره

های متفاوت و به خود گرفته و با مصداق رنگ فرهنگی» است الگوکهننماد، زاييدۀ 

دماوند، ] ،مثلاً المپ ؛دار شدهمختلف ملل بروز و صورت ها و روحياتمتناسب با دوران

: 1990 2)باراش «.صندکدام متعلق به مکان و زمان خا هر[ و اژدها و... که مرغيسرو، س

. ندعتيمداوم با طب يیِ ارويبشر در رو ةهزاران سال یروان اتيحاصل تجربو  (234

ت لّ مهر  منسجم از باورها و ادراک یريتصو که یدرون ونديپ ونظم  دارای یامجموعه

در  نيز قهرماناسطورۀ سفر تصاوير تخيلّی  (74: 1384 ندهي)پا. کندیم ويژه بيانزبانی با را 

ها و در انسان همة درونکه  قهرمانیل گرفته، همان شک انسان روان یبخش خودآگاه

 .، داستان و شعر تجلی يافته استاشکال مختلف هنر

کند می برای ديگران زندهبخشد و او را ذهنی قهرمان جان می تصوير به ی کههنرمند

عران ان و شاهنرمند يونگ معتقد بود خلق کرده است.چگونه او را واقف نيست اغلب، 

تصور  ،خواستارآن باشندبدانند يا که بدون اين هستند ی روح زمان خويشر رازهامفسّ

 ،ها در حال سخن استيا کسی غير ازآند؛ نگويسخن می د از ژرفای وجود خودنکنمی

 (242 :1377 )يونگآمده است. ها به سخن درهنر و کلام آنروح زمان از طريق اما 

ينش را در عناصری چون جان، خاک، خيالی آفر انسان هوشمند، تصاوير طرحوارۀ 

تا  بردآب، باد، آتش، فلز، اتم و انرژی و... کاويد و از دو وضعيت علم و الهام بهره 

های متنوع هنری، علمی، ادبی، دينی، فلسفی، عرفانی، تعليمی و... ها وگفتمانزبان

                                                           

1. Arche Typos    2. Barasch 
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با مبدأ جهان به اعتقاد قدما در تضاد و پيوند  بخشعناصرهستیريزی و تجربه شوند. پی

 اند. ، مرگ، ترس، سفر و... را به خودآگاه بشر انتقال دادهو الگوهای زمان هستند
طالس اند؛ برخی از متفکران گذشته آغاز خلقت را به عناصر خاصی مرتبط دانسته

داند میهستی را سازندۀ آب ، شناسنخستين فيلسوفان هستی ازق.م( 566ـ  640)ملطی
عناصر اصلی آب و آتش را  خاک و هوا و ،امپدوکلس( 13، 3فصل )ارسطو، آلفای بزرگ،

جهان در »دانست. از نظر افلاطون نيز کرد و همه عناصر را ازلی میبيان  مولد جهان
نظمی ازلی بود تا عناصر اربعه شکل گرفتند، خدا اشيا را در وضع عاری از هرگونه بی

 ( 100: 1387 نالديرج)« اصر نامی نداشتند.ها نظم داد. تا قبل از آن عننظم ديد پس به آن
 ، آغاز آفرينشقرآناند. گيری خلقت را به برخی عناصر ربط دادهنيز، شکل سمتون مقدّ 

طی دو مرحله تبديل به زمين به هم پيوسته و کند که با بخار/ دود بيان می آسمان ورا از 
آسمان و  سپسداوند خ (11 )فصلت/ .و زمينی با آسمان خودش شده استهفت آسمان 

داستان پيامبران چنين هم (7 )هود/. طی شش دوره خلق و عرش را برآب قرارداد زمين را
ی قهرمان در اسطورۀ حيات الگوکهنهای مختلف وارهطرح متون مقدسو  قرآندر 

جزو اولين کسانی بود که به عناصر اربعه  باشلار (1)(1396 کريمی موسوی ور.ک. ) .هستند
 وراندُ . پرداخت در تصاوير تخيلی عناصر مؤثر در زيست فردی و جمعی انسان به عنوان

تخيلّات و تفکرات انسان است و با سه عنصر زمان، عامل اصلی تمام »باور داشت:  نيز
و تمام اين ساختارها  (129 ـ 150: 1388 )کنگرانی« شود.الگو و نماد آشکار میمحرکه، کهن

ترين موهبت فرا آگاهی ترين و پيچيدهو جزو شگفتاند دهاز طريق زبان و هنر منتقل ش
که درآن افقی ؛بودن ی برایاقامتگاه به گسترۀ ناخودآگاهی و خودآگاهی انسان هستند؛

 و شاعران اصيل از اين موهبت سرشارند.  (18: 1383 هايدگر) شودچيزها آشکار می
 

 

  بخشعطار و عناصر هستی

و ارتقای انسان است. موتيف عشق و عروج در انديشة  پيرنگ اشعار عطار سلوک جمعی

خود،  خودی عشق به .ترين قلمرو عشق استيات، گستردهادب پهنة»عطار نهادينه است. 

ه پيوند و اتحاد کلان اصول بنيادين کيهانی شدباعث  که گيتی است اصلی محرکةموتور 
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هايی برای نظم منطقی يانهو اين پيوندها، پا گنجدحاصل کار آن، در خيال هم نمی است.

( 15: 1391گريمالبه نقل از  41: 1403ی و همکاران )ذوالقدر «.است آفرينش گستردۀفراگير و 

گيری حيات جان و عناصر چهارگانه را در شکلکه  عطار در آثار خود، نه تنها عشق

 است.  پرداخته آنهای مختلف داند و به طور مستقيم يا غيرمستقيم به جلوهمؤثر می

ی سفر قهرمان الگوکهنعنصر باد دوگانه در پيوند ديگر عناصر و بر الطيرمنطقبنيان 

مظهر نماد و همه مرغانی هستند که ]در سفر عروجی[  ،قهرمانانريزی شده است. پی

 :1375 )پورنامداريان. شوندو آمادۀ سفر معنوی میشده ها آشکار ، راز برآنسالکان معرفتند

425)  
 را   آفرين   پاک    جان  آفرين

 

 يافتند نسبت  سيمرغ   با جمله 

 

 

خاک را   ايمان و  بخشيد  که جان  آن   

(233: 1388 )عطار                           

يافتند     رغبت   سير   در     لاجرم   

(284 :)همان                                  

 تخیلّ ژيلبر دوران ظريةن
ة رابطو معتقد است  دشبخبه اسطوره ارزش می، با توجه بر اصالت تاريخ نژيلبر دورا

تماع ج، اختاريی از راه چون چهارو  ود داردجوو تعقل و اسطوره  تخيلّان يم معناداری

ار خوب از ساختارهای يای بسنمونه ،ل اسطورهين دليبه هم .استاسی نشروان و هو فلسف

زمان  يعنی ؛ر آثار خود برای گذر از اين رنج مدام بشرو دا( 61 :1390 عباسی) .تاس تخيلّ

داند. ها را پاد زهر مرگ و زمان میالگوکهنو  ها پرداختهو مرگ به نقش کليدی اسطوره

 روش مستقيم ؛کندرا بازنمايی می جهانخود و  ،به دو طريق آگاه انساناز نظر او ناخود

را  های محصول درک و حسفتدرياو  عقل انسان حاضرمنطقة شیء در  ،طی آن که

خود دست واقعی  تواند به کلّ آن شیء به هر دليل نمیبا  که . غيرمستقيمشودشامل می

مثل خاطرات کودکی، شود ی برانگيخته میتخيلّيابد و احساساتش در تصاويری 

شیء و... که  جهان پس از مرگآفرينش و و تصورات مربوط به  اتسيار خيالی،مناظر
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وير به معنای عام آن برای اتصو بازتاب  تخيلّ ةبه واسطاست و تنها ايب غها در آن

  : مقدمه(1398. )دوران دشومیبازنمايی  انسان

تصاوير  که استو همراه هميشگی انسان وارۀ ترس نيز همزاد قوی زمان و مرگ طرح 

ور کند و به طو بکری از زيست انسان و ديگر موجودات را خلق میی شاعرانه تخيلّ

موجب انسان  یاتيح یازهاينها و زاست. ترس -آوری هم زيبا و هم دهشتشگفت

 .هستندبقا  یبرايی ازهايو نپيرامون به زندگی  پاسخ که دنشویم در ذهن يیهابازتاب

و از دست با مرگ  و ندادرونی اقناع نشده اليام یهاپاسخ ،هابازتاب (25: 1392 )نامورمطلق

سه گروه و در  دنبرسان یروزيبه پ یانهيتا انسان را در هر زم امندرفتن در مبارزۀ مد

مقدم بر شناخت را جهان  ةشناخت شاعراندارند تا  قرار یو جنس یاهيتغذ ،یتيموقع

  (20: 1364[ 1] اشلارب)کنند. آن  ةقلاناع

 ةارائ است و باگرا ساخت یناسشانسانانديشة در  تازه یروشدوران، نظرية تخيلّ 

 صيتشخ یبرا یمناسب اريمعتواند می ،هاتيروا ةدر هم قيو قابل تطب کساني یلگوهاا

سلوک يا ». نيزباشد« سفر قهرمان»در ها آن ليعناصر، کشف روابط و تحلبازتاب تخيلّی 

عرفانی، موضوعی است که مرزهای جغرافيايی را درنورديده و از مفاهيم مشترک  سفر

توان در ادبيات عرفانی و در نهايت در کتب را می ]آن[]که[ ريشة  استادبيات جهان 

 کننده و فرا جدا یهامحرکه ريتأث تحت انسان، (86: 1401افروز )« .کرد وجومذهبی جست

ای مشخص )نزديک/ فاصلهو رسيدن به شیء ارزشی خطر  ،خود انيمتا  کوشدیرونده م

 که ندتدارای معنايی ذاتی هسسان ان تخيلّدات يتول کندمیت ثابدور( ايجاد کند. دوران 

شکل گرفته معنادار  تخيلّهمين تفکرّ از  و اساسکنند ن میييهان تعجبازنمايی ما را از 

های اب قطبتبازکشف  به دنبال خالق اثر)هنری يا ادبی( تخيلّت در شناخاو  .تاس

است قادر روش علمی اين با ت. مخاطب هاسآن بندیو طبقه هدا کردن رابطيی و پتخيلّ

وعی ضاسی، مويقهای تصوراز ای زنجيرهبه  تخيلّوان از ديدگاه تچگونه میدرک کند 

  (3: 1398)دوران را به دست آورد.  محاورهعلمی ـ  هایهو سبک نوشت
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خارج از مفهوم که  تحامل معنايی اس خود درون در ترين آن،تنزلّ يافتهحتی  ،تصوير

قی تنها يمعنای حق»از نگاه او  ست.گوياومجازی  یايتنها معنو  شودنمی تی يافتخيلّ

ذب جرا ا هواژه که تشناختی اس معنايی يعريان وسجزيی از جيک مورد خاص و 

وی، تمام تخيلّات انسان را در دو منظومة تخيلّی روزانه و  (1: 1992 1)دوران «.دننکمی

ها عة اين منظومهشبانه تقسيم کرده است و هر يک از تصاوير نمادين را زير مجمو

های نمادين در آن بندی کرده و گروههای غالب در ذهن را دستهالعملداند. او عکسمی

جوی اشيای وکنند در جستهای اصلی در ارتباطتند و سعی میبا حرکت يا ژست

در منظومة تخيلّی روزانه ( 78 :1390)عباسی  .ی شوندبه صورت طبيعی متجلّ برگزيده

دهند بل و در تضاد دائمی هستند. تصاويری که ترس از زمان را نشان میتصاوير در مقا

و آرزوی غلبه بر ترس و تمايل به عروج و گذر از تعلقات را دارند، تصاوير زمان به 

شدن به مرگ با نمادهای ريخت حيوانی، ريخت تاريکی و ريخت سقوطی شکل نزديک

ها انسان در مقابله با آن واکنش و منفی(گذاری با ارزش دهند )نمادهايیخود را نشان می

گذاری نمادهايی با ارزشجداکننده، روشنايی و عروجی ) ؛به سه شکل موقعيتی يعنی

 . استمثبت( 

ی نمادهااما در آن  ؛شوندتکرار میآفرين در منظومة شبانه هم اين تصاوير ترس

 ونديپ بندی درمرز و يیجدا یجا و بهشده  فيو تلط ليتعددوگانة خير و شر روزانه، 

 با)نسبت  فرد های هرو ترکيب يکديگرند و ساختارهای اسرارآميز و ترکيبی در واکنش

هم »در اين شکل گيرند. ای درونی يا بيرونی شکل میبر اثر محرکه رامونيپ طيمحدر(  –

تصوير  ،ترکيب ترس با انسدر  مثلاً وجود دارد. « نه آنیـ  نه اينی»و « هم آنیـ  اينی

تاريکی و شب در منظومة روزانه ارزش منفی دارد و با وحشت و ترس همراه است 

بخش است. در ساختار آرميدن، مهتاب و رابطة لذت ولی در منظومة شبانه تصويری از

و  دهدا را نشان میيوند و ذوب شدگی کامل با دنيهان و پجوابستگی فرد به اسرارآميز 

                                                           

1. Duran 
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به قبلی از موقعيت شدگی  يا برعکس گیرونقهرمان در وضعيت وار و تحولّ غييت

شرايطی که پرندگان با آن ( 122 6 :1396 )سعيدی موقعيت تازه در ساختار ترکيبی است.

روبرو شدند و با تصميم به جدايی از اعمال خود به موقعيت وارونگی و تغيير و 

ن و بيرون او آلود در درو داند چيزی نهفته ورازانسان، اغلب میپذيرندگی دست يافتند. 

هايی برای آيد پس نياز به محرکهبيان کند يا به بيان او نمیتواند آن را اما نمی ،هست

و فعال  فيکه کنش را توصمانند فعلی است  (2)محرکهنقش » تجلی و فعليت دارد.

توان  ،هامحرکهشناخت با ( 254: 1992)دوران « ی.و معلول تعلّ  ةرابطد بدون کنیم

يی روهايمتن وجود دارد. ن کيدر  ،ريبه تصاو شده دادهظاهر و پنهانِ  یشناساندن معنا

ماهيت  که (43: 1383 ی)عباس دارندنقش  ريتصاو افتنِيو هم در سازمان ظهور هم در 

 کنند. آشکار مینيز عنصری هر شیء را 
 

  توجه به نظرية تخیل ژيلبر دورانبا  الطیرمنطقدر عنصر باد بررسی 

حرکّه در سفر قهرمان به عنوان يک مُ و ماهيت ،محورهای نماد، ريخت عنصر باد با 

کشد. باد در متون مختلف با آن را به تصوير می ای، زمان و گذری اسطورهالگوکهن

گذاری منفی به شکل طوفان و گردباد در نمادهايی با تصاوير پرندگان وحشی ارزش

با آب  عاملت است، در ويرانگر ،رندهدر ترکيب با آتش چون اژدهای پ .نمود يافته است

هم های درهای سهمگين و در ترکيب با خاک زلزلههای مهيب و موجچون گرداب

آور و همه ترس ی شده است کهها متجلّکنده شدن درختان و کوهيزنده با رفرو

تصاويری چون باد صبا و در  ،گذاری مثبت و تلطيف شده اما با ارزش، ناکنددهشت

. در ترکيب با آتش، شعلة گرددظاهر میگر ال، پرندگان مهاجر و اهلی و هدايتنسيم شم

های آرام موج بدر ترکيب با آ و بخشو گرما شمع و روشنايی بخش، آتش پزنده

ها و بذر وار و نويد بخش و در ترکيب با خاک رويش گياهان و حرکت تخمسلسله

های پژوهش اين بود که سخ به پرسشدست آمده در پاهای بهيافتهافشانی و... است. 
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ی ترين نمود تجلّ باد حرکت، پويايی و چرخش است. پرنده، مهم بازتابترين شاخص

 ، در ساختار اسرارآميزالطيرمنطقباد، در . است قدرت فراروندگی و عروج دوگانه باباد 

 است.و در ابيات آغازين نيز در پيوند با آب مولد حيات پرندگان سالک تصوير شده 
خداست  جمله   بگذر  از  آب  و  هوا              عرش  بر  آب  است  و  عالم  بر  هواست  

(235: 1388 )عطار  

ی باد، نماد پرنده و محرکة عروج الگوکهنعطار، اسطورۀ سفر قهرمان را با استفاده از   

 است و و شیء ارزشی سيمرغ به صورت خلاقانه در سيری دوَرانی دوباره زايی کرده

ريخت مثبت حيوانی و محرکة عروج در تخيلّی در  با شکل کهن و نمادين تصاوير اين

، به عنوان منِ قهرمان در وضعيت الطيرمنطقپرندگان در  وران مطابقت دارد.نظرية دُ 

بلکه دشمن  ،روندبه مبارزه با دشمنی ظاهری نمیالبته  ؛اندمبارزه و رويارويی قرارگرفته

است و بايد از آن بگذرند و به پيروزی و شیء ارزشی برسند. نکتة مهم  ها در درونآن

وجود ندارد و هرچه هست وضعيت اين است که در اين اثر اسرارآميز چيزی مطلق 

اما کاربست تصاوير نمادين  ،دهدرا نشان می« با اين ـ با آنی»يا « واينی ـ وآنی» ترکيبی 

روزانة دوران  با منظومة تخيلّ حيوانی است وپرنده، بازتاب تخيلّی از ترس در ريخت 

  .مطابقت دارد

مرغان، مانند منظومة دوران، ريخت مثبت، فرارونده و  نمادهای عروجی در سفر

رو به روشنايی دارند. اين تمثيل رمزی نمايندۀ معنايی است که شاعر در آن آگاهانه پنهان 

ها قرار دهد ز اشخاص و موقعيتتواند خود را در جای هرکدام اکرده و هر مخاطب می

و از آن لذت برده و  (15: 1386 )پورنامداريان. آن ببخشدبه و صورتی تعقلی و منطقی

؛ صاحب رأی، پر جنب و جوش، الطيرمنطقپردازی کند. ريخت حيوانی پرنده در خيال

اهلی شدن و هدايت است. اين  اما قابل ،توان او را گرفتانزوا طلب و فراری، نمی

حيوانی در ذات و روان شاعر دارد و به شکل روح ی الگوکهنتصوير نشان از حضور 

در عين  عطار چون باز پرندگان و در ارتباط با عنصر باد جلوه يافته است. روح لطيفِ
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قابل اهلی شدن است. جان او مرغی زرين است؛ در عين نيستی هست و قدرت 

اين ريخت مثبت حيوانی نيز هست. او  هستند قدرکه ديگر پرندگان قابل توصيفهمان

در حرکت و تکاپو و در عين حال چون سيمرغ دست است و دست پروردۀ خالق 

گاو )جلوۀ  زمين)خاک( بر ی چونعطار عالم را در پيوند عناصرنيافتنی و اسرارآميز. 

گويد می کرده و در نهايتو سوار برهوا )جلوۀ باد( تصوير  (3)آب(و بر ماهی)جلوۀ خاک(

 :همه چيز هيچ بر هيچ است
  هواست  بر  ماهی و   ماهی بر   گاو  راست استاد  گاو   پشتچون  زمين  بر 

( 234 :1388عطار )  

چرخند اما بر محور باد می ،نقش کليدی دارند الطيرمنطقدر  بخشهستیتمام عناصر

، الطيرنطقمپس ماهيت عنصری در پيوند آتش است.  حتی مرغ زرين نمايندۀ باد دوگانه

  .اندجان بخشی و دم الهی است و آدم و جهان از آن آفريده شدهحرکت، باد، نماد 
 کند   عالم  همه   دودی و    کف   ز   و  کند  آدم  مددَ  گل    در   دمی   چون

 (234 همان:) 

 بازتاب تخیلّی عنصر باد در ساختار اسرارآمیز و وضعیت ترکیبی 

 روردگاربخش نخست؛ در توحید پ

اش تمام کائنات را به های زبان وجودیبا معرفت به روايات عرفانی و رمزوارهعطار، 

ی از سفر پرندگان و تخيلّرويدادهای وی شمرد. میبر ای از حضرت حقّ عنوان جلوه

حرکت به سوی قاف رستگاری و سيمرغ جاودانگی را به طرزی اسرارآميز در بخش 

مطابقت زيادی دارد. با نظريه تخيلّ ژيلبر دوران  اين ه وکرد تصوير الطيرمنطقآغازين 

با در تصاويری متضاد و در تقابل  تعاملیهای ريختو عناصر  عنصر باد با هريک از

شکلی وارونه و قابل تبديل دارند و اين وارونگی در ساختار و وضعيت ترکيبی  ،يکديگر

 گنجد:دوُران مینظام شبانة 
 کرد  دنبال   در  خاک   را    جان  مرغ           کرد   احوال   مختلف   را   تن  دام 
 خویش  بیم   از  کرد    افسرده را  کوه   خویش  تسلیم در  بگداخت  را   بحر

 (233: 1388عطار )
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آرامش  کشف صلح و برای يافتن و ،در همين ابيات، نقشة راه حرکت جمعیعطار 

مشتاق  رمزگشايی و در اختيار سالک/ مخاطبِجهانی)حقيقت واحد دست نيافتنی( را 

شدن ليقابليت تبد بادر ابيات آغازين، تصويری چندگانه و اسرارآميز  ،باد و دهدقرار می

، کيفری و عذاب دهنده در نقش بخش چون مرغ جان ، جانبخش عالمهستی؛ است

خيزد. رمیگماشته شده است و گاه از تنور چون طوفانی کيفری بای بر سر دشمن پشه

دار است، هدهدی پيک راه های زيبای سالکانه و مثبت دارد، چون طوطی طوقجلوه

آيد، و زمانی در دميده شود آدم به وجود می گر چون دمی که اگر در گلِشده، آفرينش

اين  کهآمادۀ دريافت اسرار خداست و گاه همة عالم بردوش او سوار  پيوند ديگر عناصر

 هيچ است.  خدايیهمه در گسترۀ 
 جان   بلندی    داشت،  تن  پستی  خاک

 چون  بلند   و   پست  با  هم  يار    شد

 مجتمع  شد  خاک  پست  و جان  پاک 

 آدمی      اعجوۀ       اسرار       شد

(239)همان:   

آب است. حتی جان  خاک و بر باد و دربرای جهان از  وجود انسان متکی به خلق جان

اين ترکيب و ساخته  در پيوند هوا( عنصرآتش /)خورشيد ت را از حقة زرينآفرين، سيارا

 کرده است. زمانمندی خلقت را تصويرماهيت و  اسرارآميز،کهن 
پديد   انجم هفت   روز شش   در  کرد   

ساخت    حقه   زرين  ز   انجم    ۀمهر  

پديد   طارم  هنُ  آورد  حرف  دو  ز   و    

شب مهره باخت هر  حقه  در فلک   با  

(233: همان)  

باعث ترس، انتظار و مرگ اعتقاد دارد.  عطار به تأثيرگذاری مستقيم جان و عامل زمانِ

ابل و ترکيب آرامش و مرتب درحال وارونگی و از حالی به حال ديگر شدن است. تق

)عرش=يک  زمانی را با حرکت و زمان در جلوۀ دو عنصر باد و آب در پيوند خاکبی

)زندگی بخشی  موجودات زمينی( و عرش برآب ةهم مين خيالی و خاک= انسان وفرا ز

)حرکت به سوی نيستی/  کند. و برای خاکيان زمان و عمری بر بادتصوير میزمانی(  ـبی

  زمان( در نظر گرفته است.
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                         خاکيان  را  عمر  بر    باد   او   نهاد      عرش    را   بر  آب    بنياد   او   نهاد

  (233 :1388عطار )

رمزی  )آسمان و زمين( تصوير تلطيف شده بالايی و عروجی در مقابل پايينی و هبوطی

 ترکيبی است.
                             بداشت  پستی  غايت   در را    خاک      بداشت  دستی     زبر   در   را   آسمان

  (233 )همان:

بخش و آرامای از خاک ای از باد کيفری و عنکبوت جلوهبه عنوان جلوه پشه تصوير

)خير و شر( در تصاوير تلميحی از  آور، دو قطبی بودنزمان ترس از کننده، گذرحمايت

ی تخيلّنيروی خير مطلق به منظومة   )ص(نمرود به عنوان نيروی شرّ مطلق و مصطفی

 است.ترنزديکروزانة دوران 
 گماشت   دشمن  سر  بر   پشه   نيم 

 داد  دام   حکمت   به   را  عنکبوتی 

 

بداشت  سالش صد  چار  او   سر بر    

داد    آرام   و  در  را   عالم    صدر  

(234 )همان:                 

س و جان الهی در پيوند عطار همچنين پيامبران را به عنوان نمودی از عنصر خاک مقدّ 

کند که آگاه شده و صاحبِ خبر و پيام الهی با ماهيت عنصری ديگر عناصر تصوير می

هشداردهنده و باد  ،عريان کننده ،آدم در پيوند خاک هستند. عناصر مختلف و در پيوند

ی سفر قهرمان با آن همخوانی دارد، نوح در پيوند آب و تخيلّهای هبوطی است و مؤلفه

ندگی بخش و باد و پرندگان، يونس طوفان و آتش، ابراهيم در پيوند آتش حامی، خاک ز

باد )نوای د در پيوند ودر پيوند آب و ماهی، موسی در پيوند خاک وآب و دريا، داو

... و همه در ساختاری اسرارآميز خاک آهن و آتش، سليمان در پيوند مستقيم باد و خوش(

اما  ،دو در وضعيت تبديل شوندگی هستند. پيامبران از نظر عطار تمامی خير مطلق هستن

و در مقابله با زمان و مقام حيرت،  ترس و رنج را تجربه کرده ،ها با ورود به اين جهانآن

ی روزانه قابل مطابقه است. تخيلّاند و اين با منظومة تجربة عجز و حسرت را هم داشته

 ها بگذرند. کند تا از اين وادیمی ها کمکمحرکة عروج نيز به آن
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 آمدند  بين    ره  که   پيشوايانی 

 خديو   سليمان     کز  بنگر    باز

 

...آمدند  دين   پی   از   بيگاه   و  گاه   

چون بگرفت ديو  باد  بر  پی   ملک  

  (241: 1388عطار )

  نامهنامه/ بشارتبخش دوم؛ دعوت

کننده و هم دعوت عطار به طور اسرارآميزی منشوری از دانای کل حاضر و ناظر دعوت 

گويد یو خلفا را م (ص)رای سفر است. او در بخش آغازين، نعت و ثنای پيامبرشونده ب

با بان را منتخرسان متبرک و مؤثر باشد. اش به نام نيروهای خير و يارینامهتا بشارت

او  .کندای رسمی هم دعوت و هم معرفی میهای مختلف آنان در دعوتنامهیشکاريخو

دهد با پر مهر و ادب و هوشمندانه به مرغان میبرای تهييج به حرکت، کارت دعوتی 

کوتاه و اثرگذار زينت بخش پنج بيت که« مرحبا ای فلانی و خه خه ای فلانی»عنوان 

يير بعدی ريزی شده تصويری از وضعيت قبلی، وارونگی و تغرمزی و برنامه کاملاً  .است

 دهد.پرندگان را نشان می

يعنی  ؛استگذاری شده انة دوران هدفشبی تخيلّاين سفر، با توجه به منظومة 

. است جمعی به سوی شیء ارزشی) پادشاه/ حقيقت/ سيمرغ(قهرمانان حرکت 

هايی که جوزف کمبل، برای سفر قهرمان در نظر گرفته مراحل و مؤلفهبه دوران نظر

 منِ قهرمانِ عطار در شکل درونیمطابقت دارد؛  کاملاًعطار سفر مرغان با  نزديک است و

ين است با پيامی سریّ کار به او سپرده شده تا آن را به درستی ؛ مرغ زرّوت و عزيمتدع

انجام دهد. در شکل بيرونی و مرحله گذار و تشرفّ، هدهد و جمع مرغان و طی طريق 

 1کمبلک. ر.) .سيمرغ است ،فرا بازگشتبازگشت و  ةهاست و در نهايت در مرحلآن

1949) 

با خود، به سوی جمع، باجمع، به خدا و باز به خود( در )از خود،  حرکت معنايی عطار

 12های چرخشی آن به طور اسرارآميزی در تصاوير نمادين جلوهی باد و تخيلّبازتاب 
                                                           

1. Campbell 
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هدايت در راه  ها وگر برای ترک علقهپيامبر هدايت 12داری از پرندۀ قهرمان )با نشان

ست. او خود در نقش و تصوير ی شده امتجلّ حقيقت( و در وضعيت ترکيبی تغييرپذيری 

  شود.گر میسيزدهمين پرنده جلوه

چرا از  (4)است.، صاحب سرسّليمانهادی شده، هدهد  قهرمان جلودار اين سلوک، 

آنکه اغلب، هدهد ريزنقش و ظريف، نقش ابرقهرمان را به عهده دارد، حال ،پرندگان انيم

 ، همه چيزدان با نيروهايی فرابشریقهرمان در فرهنگ اساطيری مساوی با پهلوانی زورمند

آميزش  پيشگويی قبل ازتولد، هايی مانندويژگیواقعی و فانتزی است. او دارای  و گاه فرا

زايی، طرد، پرورش غيرعادی در طبيعت يا کمک حيوانات، داشتن سخت خارج از رسوم،

 ةه متمايز و زميننيروی فرا انسانی، پشتيبانی نيروهای ماورايی و... است که او را از بقي

شايد عطار، هوشيارانه، به مقابله با ( 98: 1393حسينی) .دکنپيروزی او را در نبرد فراهم می

های بزرگ رفته و هدهد را با محرکه و قدرتی فراتر نيرومند کرده باشد پهلوانان حماسه

ر حرکت حلول کند و سفر را د« قهرمانی»در مفهوم خود ی تخيلّتا در فضايی اسرارآميز و 

 و اتحادی جمعی رقم زند. 

ی دوران، دارای ريختی مثبت و تخيلّين، با توجه به ريخت شناسی منظومة مرغ زرّ 

 ،شود، صاحب پيام الهیدر هيچ کجا يافت نمیو  اسرارآميز و نمودی از باد دوگانه است

ر هشداـ  داری از هيچ پيامبری است. وجودی که هست و نيست. بشارتاما بدون نشان

سوز دارد، برپا کنندۀ قيامت است و تا دم جهان و  آگاه دهندۀ الهی است و به کار حقّ 

آشکار و او نيز فنا شود. اين شخص کسی نيست  زمانی مسئوليت بردوش اوست که حقّ 

خليفه الهی که همه چيز به خاطر او رقم خورده است. جز جان عطار، همان ولی مستور 

اثر، ماهيت  انسان در اين منظومه ستودنی است. در اين –شهامت عطار برای ابراز خود

     است. گرنمودی از آتش در پيوند مستقيم باد جلوهيعنی  ؛عنصری خود شاعر
 یآ در  خوش  نيزرّ  مرغ   یا مرحبا 

 

یآ  در آتش   کار و چون شو در   گرم    

(262: 1388 عطار)                     
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نظومة شبانه، همگی قابليت تغيير و تبديل دارند. به نظر دوُران مرغان منتخب با توجه به م

زمان کشنده و فناپذير رها  آرام و راحت، خود را از چنگالداخل شدن در يک دنيای 

کردن است، تلاشی برای اين که زمان را با پناه بردن به درون و رفتن به سوی جای امن 

چه بسا انکار  (5)(16: 1390)عباسیکنترل کند. [ ، تحت حمايت سيمرغ]دربرگيرنده/ محصورکننده

از سوی مخاطب  دعوت علتّ رداغلب اولية قهرمانان اين داستان از سر عجز نيست و 

مند است، دست هايی که به آن علاقهيزچراحتی و خواهد از فرد نمی»اين باشد: 

امن و پذيرش  يعنی ترک مکان ؛به نظر عطار هم، قبول سفر (67ـ68 : 1389کمبل،)«.بکشد

توان ترغيب به همراه شدن و رسيدن ها نمیخطرات راه که بدون آشنايی و مواجهه با آن

در سفر قهرمان برای تبديل وضعيت نياز به يک پيام يا  (11 :1390)ويتيلا .به پيروزی شد

 تصويرهای بديع از شیء ارزشی الطيرمنطقخبر تهييج کننده و انگيزۀ قوی است و در 

 است.  ( اين انگيزهسيمرغ و جايگاه اوـ  پادشاه)
 

تخیلّ ژيلبر  ظريةدوگانگی عنصر باد با توجه به ساختار اسرارآمیز و ترکیبی در ن

 دوران

ی عنصر باد در پيوند ديگر عناصر، تخيلّعطار اين سفر اسرارآميز را با استفاده از تصاوير 

های هوشيارانه، حرکت و ويیمؤثری چون بهانه ج وهای خلاقانه، ساده، زيبا فضاسازی

های مختلف دهندگی، وضعيت هشدارـ  پرواز جمعی، آواز و سرود خوانی، بشارت

جا بودن، گذار از هفت وادی سلوک، عروج به سوی مکان يک گريز از خوف و رجا،

سازی کرده است. تمام تصاوير نوعی ازبو... قاف و يافتن سيمرغ )شئ ارزشی( امن 

 کند که در دو ريخت دگرگونی/ جابجايیخاطب تداعی میخلسة قدسی را در م

در کل متن، اند. شده یجنينی( متجلّ/ای)تغذيه خلوتگاه درونی جايگزينی( و ـ )واژگونی

هايی چون امواج از مرگ کم رنگ و از وحشتزايی دور شده و ترسِ عبور از مهلکه ترس
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يد رسيدن به مأمن وآرامشگاه های خشک، گرما و سرمای شديد به امدرياها و بيابان

ياد  سيمرغ تعديل و با صبر و نشاط و شوق ديدار جايگزين گرديده است. تبيين مفاهيم

در بخش بشارت نامه ماهيت عنصری هر پرنده  ،، ساختارمندی اسرارآميز يا ترکيبیشده

 .تتحليل شده اسزير ی عنصر باد در پيوند عناصر ديگر در جدول تخيلّبه عنوان بازتاب 
 

تحلیل ساختار اسرارآمیز و ترکیبی پرندگان با توجه به ماهیت عنصری آنان )ابیات  .1جدول 

 (نامهبشارتبخش 
 ماهیت عنصری ساختارمندی  ابیات شاهد

 

 مرحبا  ای  هدهد هادی شده

 در حقیقت پیک هر وادی شده

 ای به سرحد سبا سیر تو خوش

 تو خوش.. الطیرمنطقبا سلیمان 

 

 

سرارآميز؛ ساختار ا

 الطيرمنطقسِر ـ )صاحب 

 با سليمان ـ پيک رازدار(

هم  –ترکيبی )هم اينی 

 آنی(

 ساختاردوقطبی خير و شر

صاحب  ≠) ديو/ نفس 

 سر/جان(

بشارت ـ هشدار دهندگی با جلوۀ 

 هدهد

باد دوگانه با ريخت مثبت و عروجی / 

 –در پيوند با ريخت دوگانة خاک 

در پيوند در پيوند ريخت منفی آتش ـ  

با آتش با بعد منفی انسانی )ديو/ 

 مخلوق آتش( نفس=

 موسی صفت چةخه خه ای موسی

 زن در معرفت موسیقار  خیز 

 مرد موسیقی شناس، کرد از جان

 ...موسیقی خلقت را سپاس لحن

 

 هم آنی( –ترکيبی)هم اينی

هم موسيقی و مرغ هم مرد 

از جان گذشته و کوه طور 

 )مکان امن(

خوی مثبت  هم موسی با

 هم فرعون با خوی منفی

کننده با جلوۀ تهييج –دهندهبشارت

 موسيچه

 باد دوگانه در پيوند خاک وآتش

موسيقی نوايی خوش و از تحرک هوا 

 است

)موسی( در  موسيچه در ريخت مثبت

 پيوند

دهنده و در آتشِ پيام رسان/ هشدار

 پيوند

کنندهويران –خاکِ دوگانه؛ مأمن  

ـ فرعون()کوه طور، ميقات   
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 مرحبا ای طوطی طوبی نشین

 طوقی آتشین پوشیده حله در

 طوق آتش از برای دوزخیست

 ...حله از بهر بهشتی و سخیست

 

 ساختار ترکيبی

در تضاد يکديگر )نه اين ـ 

 نه آنی(

حله پوشيدن با داشتن 

 طوقی آتشين

بهشتی بودن و دوزخی 

 بودن؟

 دوگانگی وجود انسان

ا جلوۀ کيفری و هشدار دهندگی ب

 طوطی

 باد دوگانه در پيوند خاک و آتش

خاک پيوند آتش دوگانه کيفری ـ 

 نگهدارنده

)ريخت منفی( ـ  آتش سوزندۀ نمرود

نگهدارنده ابراهيم )ريخت مثبت( تقابل 

 دوزخ و بهشت

 

 در خرام خه خه ای کبک خرامان

 درخرام خوش خوش ازکوه عرفان

 زن راه  اين  ةشیو در  قهقهه 

 ... زن الله  دار  دانحلقه بر سن

 

 ساختار ترکيبی

 هم اين ـ هم آنی

حرکت بسوی مامن درونی 

امن، کار مثبت ـ پاداش 

 مثبت

دهندگی با جلوۀ کبک در بشارت

باد در پيوند خاک   -ريخت عروجی

)کوه عرفان ـ دار  زندگی بخش، مأمن

صالح بشارت  –بخش )ناقه الله( آرام

 آب )شير و عسل( معجزه ( پيوند

 

 چشم تنگنیک  مرحبا ای باز

 چند خواهی بود تند و تیز خشم

 بند پای بر  ازل  عشق  نامه

 ... بند مگشای را تا ابد آن نامه

 

 –ساختار ترکيبی )واينی 

 وآنی(

روش منفی برای رسيدن به 

 کار

 در چايگاهی مثبت

 کنندۀ عقل به دلتبديلـ 

 دهندگی با جلوۀ بازبشارتهشدار ـ 

پيوند خاک  باد دوگانه در

دهنده و آتش کننده/ پناهدگرگون

 نابودکننده )خشم و تندی(

من برای رسيدن به وحدت ـ )غار مأ

 بطن مادر(

 خه خه ای دُراج معراج الست

 ديده بر فرق بلی تاج الست

 چون الست عشق بشنودی بجان

 از  بلی نفس  بیزاری  ستان...

 

 ساختار اسرار آميز؛

 معراج –الست 

يبی)هم اين ـ ساختار ترک

 هم آنی(

 )سوختن و برافروختن(

 هم اين ـ هم آنی

 ) سوختن و برافروختن(

 ساختن( –)سوختن 

 دهندگی با جلوۀ دراجهشداربشارت ـ 

 )مرغ تاجور و اوج گيرنده(

در خطا کردن اگر بر نفس  )هشدار

 غلبه کند(

بخش در پيوند خاک )عيسی باد زندگی

نماد روح رهای الهی ودم او 

 بخش(زندگی

 )گرداب( باد در پيوند آب کيفری

 )خر ـ نفس( خاک پست وگرفتارکننده

 )جان افروختن( در پيوند آتش عروجی
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پيوند آتش  در )مرغ جان( باد عروجی

 و خاک

 

 مرحبا ای عندلیب باغ عشق

 درد و داغ عشق زخوش ناله کن 

 وار بنال از درد دل داود خوش

 ..نثار تا کنندت هر نفس صد جان

 

 

 ختار ترکيبیسا

هم اين و هم آنی 

 ناليدن(پاردوکس)خوش

)آهن نفس ... گرم شدن در 

 عشق چون داوود(

 

راه گشايندگی ـ فزايندگی با جلوۀ 

 عندلیب

 )داوود و نوا( باد و خاک و باد راهنما

دی در پيوند گشاينده، نوای داوباد راه

 شونده وخاک )خلق( باد تبديل

 د خاک)عندليب( در پيون تغييرکننده

 )نفس ـ زره ـ آهن( و آتش

 گرم شدن (-)آهن و موم شدن 

 

 در خه خه ای طاووس باغ هشت

 در سوختی از زخم مار هفت سر

 صحبت اين مار در خونت فکند

 ...عدن بیرونت فکند ز بهشت و

 

 

 ساختار اسرار آميز؛

باغ بهشت و رانده شدن 

انسان و حيوانات از 

بهشت( تقابل سدر و 

ن مکانی ـ طوبی )بهشت آ

طبيعت اين مکانی ( )آدم و 

 مار (

 

کيفری ـ هشداردهندگی با جلوۀ 

 طاووس

 باد در پيوند خاک با ريخت عروجی

 و در ريخت سقوطی ) باغ بهشت(

 )مار، سر طبيعت(

 

 مرحبا ای خوش تذرو دوربین

 دل غرق بحر نور بین چشمه

 ایای میان چاه ظلمت مانده

 ای...مبتلای حبس محنت مانده

 

 

 ساختار ترکيبی

 هم اين و هم آنی

چاه ظلمانی ـ عرش 

 رحمانی

 آميزساختار اسرار

 بحر نور –عرش رحمانی 

 دهندگی با جلوۀ تذروهشدارتغيير ـ 

و در حبس( باد در ريخت سقوطی )

)چاه(//  جايگاه مأمن ،پيوند با خاک

 وارونگی .باريخت عروجیرسان پيام

 مصر، پادشاه، ملک جلوۀ)يوسف(// 

 ريخت عروجی /خاک

 آمده ساز دم خه خه ای قمری

 آمده باز  تنگ دل  رفته  شاد 

 ایتنگ دل زانی که درخون مانده

 ...ایدرمضیق حبس ذوالنون مانده

 

 

 ساختار ترکيبی

 )هم اينی ـ هم آنی(

 شاد رفتن و تنگ دل آمدن

 

 با جلوۀ قمری هشدار دهندگی

باد در پيوند خاک کيفری و آب 

 نابودگر

با جلوه ذوالنون و ماهی باد بشارت 

 دهنده
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با فضاسازی محدود)مضيق 

حبس( و نامحدود )بحر 

 خاص/فرق ماه(

تقابل ريخت عروجی و سقوطی در ماه 

 و ماهی

 

 لحن مرحبا ای فاخته بگشای

 تا گهر بر تو فشاند هفت صحن

 چون بود طوق وفا در گردنت

 ...زشت باشد بی وفايی کردنت
 

 ترکيبی ساختار

 وفايییوفا و ب

 هم اين و هم آنی

 درآمدن و برون آمدن

 دهندگی با جلوۀ فاختهاربشارت ـ هشد

وفايی( در باد دوگانه )با تقابل وفا و بی

 دهندهبخش و تغييرپيوند خاک زندگی

 بخش) خضر( و آب مفيد و حيات

 

 آمده پرواز به  باز ای خه خه

 آمده باز رفته سرکش سرنگون

 ایهسرمکش چون سرنگونی ماند

 ...ایتن بنه چون غرق خونی مانده

 

 ساختار ترکيبی

 تقابل پرواز و سرنگونی

 دنيا و عقبی

 

 بشارت ـ هشداردهندگی با جلوۀ باز

 شهباز()

 در ريخت دوگانه عروجی ـ سقوطی

 )مردار( در پيوند خاک سقوطی

 )ذوالقرنين( دهندهتغييرخاک بشارت ـ 

 

 ين خوش درآیمرحبا ای مرغ زرّ

 درآی ر کار وچون آتشگرم شو د

 هر چه پیشت آيد از گرمی بسوز

 ...بدوز  آفرينش چشم جان کل ز

 

 

 آميزساختار اسرار

 ين کيست؟مرغ زرّ

 / واقف نزل حقّ

 /اسرارشدن

 مرغ تمام /کار حقّ

دهندگی با جلوۀ مرغ هشداربشارت ـ 

 ينزرّ

 باد دوگانه در پيوند آتش دوگانه

 (گرمابخش و سوزنده )و پاک کننده

 

زمان  یدوَرَان عتيکوشد به کمک طببخش می نيدر ا کييا درامات بیيساختارهای ترک

نامه آنان را به چرخه و گذر از زمان و دعوت نيشود و هدهد در ا یکيبا اشخاص 

خطرها و تهديدهای زمان را  ز،ينمادهای ساختار اسرارآم ني. همچنکندیمکان دعوت م

هر پرنده به عنوان نمود و  (107 :9031)عباسی .ستکرده ا فيها کاسته و تلطآن یبرا

الگوی باد با ديگر عناصر پيوند نزديک دارد که منجر به آشکارگی ماهيت ای از کهنجلوه

، الطيرمنطقعناصر در ها نشان داد تصاوير تخيلّی اين يافتهعنصری شعر نيز شده است. 

های نمادينی چون پردازش داستان مانند ديگر آثار عطار، نقشی هوشمندانه و خلاقانه در
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سفر مرغان به سوی سيمرغ به عنوان بازتاب اسطورۀ سفرقهرمان دارد. همچنين پرده از 

های او با ديگر مرغان ها و ناهمانندیبا توجه به بررسی همانندی« مرغ زريّن» رازوارگی

 برداشته شد. 
 های تحلیلی پژوهش بندی يافتهجمع .2جدول 

بخش و راز خلقت در پيوند ديگر عناصر در آفرينش و پيدايش انسان و جهان نقش ن عنصر هستیجان به عنوا-
  دارد.

، در تصاوير تخيّلی عنصر باد و الطيرمنطقشود و در عطار در هر اثر خود در ماهيت عنصری خاصی ظاهر می-
 وضعيت دگرگونگی است.حامل پيام الهی و در ساختاری اسرارآميز با محرکة عروجی پرواز و سفر در 

 ترين نمود باد، پرندگان و سيمرغ است. مهم -

 (6)پيامير. 12داری از شوندگی هستند با نشاننده منتخب در وضعيت ترکيبی تبديلپر 12-

آفرين را ابلاغ و نقشة راه بازگشت و آتش( پيام جان ای از باد در پيوند)جلوه ينعطار درکسوت مرغی زرّ -
امی از ناخودآگاه قهرمان که خبراز فرارسيدن پي» کند.روجی را برای پرندگان منتخب بازخوانی میفرابازگشت ع

 )وگلر «شوند.میظاهر ]الهامات[  يا تصورات ،ها گاهی در قالب رؤياها، تخيّلاتمپيا ايندهد. میزمان تغيير 
1387 : 130) 

ه و با تجربه است و پرندگان را به سوی تجلی بلکه راهنما و رهبری آگاه شد ،هدهد در مقام معلم نيست-
 کند و در طريق گذر از شريعت به سوی حقيقت، بايد مراحل سلوکآرزوی يافتن پادشاه حقيقی هدايت می

)عزيمت وگذار و رجعت(را طی کنند. ساختار اصلی سه منظومه عطار حرکت و سفر سالک است به سوی يک 
 دهد.شود و به دنبال پير خود سفر را ادامه میطورشده قانع می حقيقت، سالک به عنوان منِ قهرمان هر

 (14-16: 1386)پورنامداريان 
انديشة مقابله با زمان، غلبه بر ترس و مرگ به صورت آگاهانه در حرکت جمعی به سوی سيمرغ و رسيدن  -

 است که با منظومه نخيلی ژيلبر دوران مطابقت دارد.  تصوير شده
قهرمان و تصاوير تخيّلی عنصر باد در اين اثر با نظام تخيّلی ژيلبردوران در پيوند معنادار و  های سفرلفهمؤ-

 های آشکاری است.دارای همسانی
ين، مراحل عزيمت ـ گذار و تشرف ـ رجعت قهرمان در اين اثر در تحول و تغيير عنصر باد در نمود مرغ زرّ-

 است. هدهد و پرندگان و سيمرغ به زيبايی تصوير شده
 

 نتیجه

هايی از حاصل شناسايی و تحليل بازتاب تخيلّی عنصر باد در بخشاين پژوهش 

به نظرية تخيلّ ژيلبر دوران است. تصاوير تخيلّی  )به عنوان نمونه( با رويکرد الطيرمنطق

تصاوير خلاقانه و تخيلّی از  باد در پيوند ديگر عناصر نشان دهندۀ اين بود که عطار

 نمودهگوناگون خلق های های حيات با بازتابالگوکهنرا به عنوان  بخشعناصر هستی
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نمود ، راوی داستان مرغان و منِ قهرمان در اسطورۀ سفر است. الطيرمنطقدر او . است

نيز ها های سفر قهرمان در حرکت جمعی آنلفهن هستند و مؤپرندگاتخيلّی عنصر باد، 

، نمودی ، حامل پيام الهی برای انجام کار بزرگينبه عنوان مرغ زرّ عطارآشکار است. 

کند های پرخطر آشنا میسالک را با مراحل سلوک و وادی مرغانِ پيوند باد،  از آتش در

اسرارآميز و شگفت چرخشیِ يک وضعيت  بهها را در پايان سفر و در نهايت آن

 رساند. می

با  ،زنندانتخاب میپرندگان هرکدام قهرمان اسطورۀ زندگی خود هستند، دست به 

کنند. شوند و شرايط سقوطی خود را دگرگون مینخستين مواجه می طرحوارۀ ترسِ

 هبوط،) گذار(، عزيمت )آگاه شدگی، تصميم و حرکت سه مرحلة ،مانند هدهدها آن

 کنند. بازگشت( را طی می )رجعت و فرا بازگشت و( کشف، تبعيد و تشرفّ

تر نمادها و دوران برای تبيين مفاهيم و معانی درونی ژيلبر تخيلّ منظومةرويکرد به 

اسطورۀ سفر قهرمان، دوگانگی های لفهدر اين پژوهش توانست مراحل و مؤ رموز شعر

عناصر، ماهيت عنصری انديشة شاعر و محتوای شعر به ويژه نقش و ديگر باد در پيوند 

اد دوگانه در پيوند عناصر ب الطيرمنطقين را آشکار نمايد. ماهيت عنصری ماهيت مرغ زرّ

با نمود پرنده و باد است. سفرديگر با جلوۀ هدهد، پرندگان، سيمرغ و محرکة عروجی 

)با تصاوير بهشت، جمعيت و بحر، بيابان، قاف، بالايی  آب جلوۀ پرواز در پيوند خاک و

 بيشترين بازتاب را داشت. ها و تصاوير و... ( رنگو پايينی، 

دوازده پرندۀ دوگانه است زيرا آتش  ، نمادی از باد در پيوندمرغ زريّنعطار در جايگاه    

داری از يک پيامبر برای هدايت و تبديل شدن، معرفی و دعوت منتخب، هرکدام با نشان

کار بزرگی برعهده  ين مستقيم با خدا و رسالت الهی در ارتباط است واما مرغ زرّ د،انشده

در ريخت عروجی است که دهنده در هشدار-بشارت ی بادِ تخيلّهدهد، بازتاب دارد. 

. ساختار ی داشتتجلّ ساختاری اسرارآميز  با )بشارت/هشداردهندگی( وضعيتی ترکيبی

هم آنی( و بر مبنای ی ـ )هم اين ها در اين اثرگيری روابط اشخاص و موقعيتشکل
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يکی سيمرغ  ابوارونگی و تغييرپذيری مدام است و در نهايت به قهرمانی واحد تبديل و 

ی ژيلبر دوران توانست بخشی از رمزوارگی تخيلّهای نظام . مطابقه با مؤلفهشدن است

ساخت به تصاوير آشکار کند. اين نوع نگرش ژرف الطيرمنطقزبان و انديشة عطار را در 

ای ديگر به سوی تواند دريچههای رمزی در هر متن، میمؤلفه ی و ديگرتخيلّ

 انسان بگشايد. ـ  هنرمندـ  زبان رمزی شاعر های شعر وناشناخته
 

 نوشتپی

خدا ـ هوای مصری به نام شو، های خدايگانی برای باد چندين شکل قائل بودند؛ بسياری از تمدن (1)

کيسه نگه  ، بادها را درو فوجين خدای ژاپنی خدای يونانی ولوسپآ تسلط داشت.« چهار بادآسمان» بر

برای پيش بردن روح  که تجسم يافته بودندی هاي، به عنوان تريتونانتدفينی رومي در هنر ،داشتند. بادهامی

 (1395ثانی امينیر.ک. ) .کردندمینسيم  های حلزونی ايجادصدف در به سوی جزيره خوشبختان،

 یهامحرکهو  دنريگیقرارم یتيبازتاب موقع ليفرارونده ذ یهامحرکهو  کنندهميتقس یهامحرکه (2)

بازتاب  لي( ذني)آهنگ دارآهنگ یهامحرکه .دنشویم فيتعر ،یاهيبازتاب تغذ ليرو ذو درون رونييپا

 (1390عباسی ر.ک. . )دنشویم فيتعر یجنس

، 15، ج الکافیکلينى، محمد بن يعقوب، ( در برخی احاديث شيعه و سنی اين مضمون وجود دارد؛ 3)

سيوطى، جلال الدين، الدر المنثور فى تفسير المأثور، يا  ق1429، دار الحديث، قم، چاپ اول، 221ص 

 .ق1404ه مرعشى نجفى، قم، ..ا ت، کتابخانه آي290و  289، ص 4ج 

 .1388چاپ سال  ،شفيعی کدکنیدکتر تصحيح عطار با  الطيرمنطقمراجعه شود به مقدمة  (4)

ها می رود تا ظ خود به درون آنهای امنی هستند و انسان برای حفها، پناهگاهچون اين در برگيرنده (5)

)سيمرغ در داستان  زمانی زنده کند. بهشت و عدن )داستان آدم(؛ آشيانه، قافخود وگذشته خود را در بی

)در  کشتی در داستان يونس(،) (؛ شکم ماهی(ص))در داستان اصحاب کهف و پيامبر زال(؛ پناهگاه، غار

موسی(؛ معبد، بارگاه، تخت )داستان سليمان( درخت، )در داستان  داستان نوح(؛ سبد، قصر، کوه طور

)اگر نگهدارندۀ قهرمان در برابر دشمن باشد( و... همه  )داستان بودا(؛ مسجد، رحم مادر، جنگل جنگل

هايی برای در برگيرندگی انسان و سپس حمايت از او برای گريز ازترس و نيستی هستند که مأمن»

 (17 :1390)عباسی «اند.عرفانی و ادبی شکل گرفتهآگاهانه و ناخودآگاهانه در متون 
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( به نظر 1388)عطار، مقدمه:  پيامبر بعد از سليمان نبی تا ذوالقرنين هستند. 12( اين مرغان نمايندۀ 6)

 رسد چندان با سند تاريخی پيامبران مطابقت ندارد. می
ّ

 کتابنامه

 قرآن کريم. 
 . تهران: طرح نو.محمدحسن ی،لطف ترجمة (فای بزرگ)کتاب اول آل مابعد الطبيعهتا. ، بیارسطو
 در عرفانی سالکسفر مقامات و اسطورهای قهرمانسفرتحليل تطبيقی مراحل» .1401. محمود ،افروز

 شناختیفصلنامة ادبيات عرفانی و اسطوره(، الگوی عطار و مار -برمبنای الگوی پيرسون )ادبياّت انگليسی 
 .62تا  94، صص 66ش ،15سمی واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلا

نقد کتاب کودک و  ةفصلنام، «تجلی شاعرانه باد در اشعار پروين دولت آبادی.»1395 کيميا. ثانی،امينی
 .75ـ  100 ،11ش ،نوجوان

 .. تهران: توسیجلال ستار ة. ترجمآتش یکاوروان. 1364ن. گاستو باشلار،
دومين همايش ملی مشاهر و «. الطير عطاراز نگاه عرموناتيک در منطق آب و آتش. »1396باطانی، آمنه. 

 . 1-18، صص مفاخر خراسان، دانشگاه فرهنگيان شهيد مفتح
 90صص(، 56)8 ،و فلسفه اتيکتاب ماه ادب ،«یو مطالعات فرهنگ یشناساسطوره». 1384. نيحس نده،يپا
 .72ـ 

تهران: علمی و  م.. چاپ پنجای رمزی در ادب فارسیهرمز و داستان .1383. محمد تقیپورنامداريان، 
 .فرهنگی

نشريه علمی پژوهشی گوهر ، «تحليل هنری و نمودهای در آثار عطار. »1386 ـــــــــــــــــــــ. . 
 ، شهريور.گويا

 .انی و مطالعات فرهنگیتهران: پژوهشگاه علوم انس .ديدار با سيمرغ .1380 ــــــــــــــــــــــ . 
سفر »الگوی عطار بر اساس کهن الطيرمنطقدر سفر مرغان  ليتحل» .1397. ريزدان پناه کرمانی، آرزوپو

 .51-74صص ، 3، ش3، سحکمت نامه مفاخر يةنشر« جوزف کمبل« قهرمان
ـ  116 صص (،29) ،یادب پژوه. «اسطوره تولد قهرمان» .1393. نيممتاز، نسر یبيو شک ميمر ،ینيحس
97. 

 ، تهران: حکمت کلمه.اللهیروح اله نعمت .نينماد تخيلّ .1398 دوران، ژيلبر،
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عشق  تيروا قيتطب» .1403. نيحس ،کنامين رزايموفرامرز ،خجسته وزهرا  ی،انصارو  سحر ی،ذوالقدر
 اتيادبفصلنامه  ،«(انرودانيو م ونانيهند،  اني: خدای)نمونه مورد مثلث عشقية و نظر یرياساط زدانيا

 .39تا   69  ، صصص77 ـش20س ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب یشناختو اسطوره یعرفان
تهران:  .آذرنگ نعبدالحسي ةترجم .فلسفه غرب خيتار ،یوناني ةفلسف .1387. ليد ،نگيهال نالديرج

 .ققنوس

 .. تهران: فرهنگ معاصرفارسیـ  واژگان توصيفی ادبيات: انگليسی .1382. رضايی، عربعلی

 «.(با توجه به نظرية ژيلبر دوران) نظامی در اسطورۀ بهرام گور تخيلّتحليل سير .»1396 م. سعيدی، مري
 .105ـ  129، صص196، ش جستارهای نوين ادبی

 ی.فرهنگ ی. تهران: علمدوران لبرياز منظر ژ تخيلّنظام  یساختارها. 1390ی. عل ،یعباس

 پژوهش، (روش ژيلبر دوران)ديدجنقد ادبی ت ادبی بر اساس تخيلّابندی ه طبق.»1383ــــــــــ .  
 22ـ  1صص.  29 شمارۀ. ،د بهشتیيعلوم انسانی دانشگاه شه هنام

 ـ.   129 ص، ص47 ش، ماهنامه کتاب ماه« دوران، منظومه شبانه، منظومه روزانه لبريژ» .1380ــــــــــ
  .128ـ 

 ،«یونيزيتلو یهااليدر سر ینيد یهانامهلميف یهامؤلفه». 1395 .جواد، پوربيو حب یعل ،یعباس
 .203ـ  225(، 36)17، مطالعات فرهنگ و ارتباطات

 رضا شفيعی کدکنی.تهران: سخن.محمد . تصحيح الطيرمنطق. 1388 الدين.فريد عطار نيشابوری،
ر عباسترجمة  .7 چ، قدرت اسطوره .1391 .کمبل، جوزف  .مرکز :تهـران .مخبـ

 .مشـهد: گـل آفتاب .ترجمة شادی خسـروپناه .ن هزار چهرهقهرما .1389 ــــــــــــ .  

فرهنگستان ، «يونس و ماهیيت تک اسطوره نزد کمبل با نگاهی به روا تحليل» .1388 منيژه.  ،یکنگران
 .14 ش، 3س، هنر

 .تهران: مهاجر . 2چ .علامه مانی صالحی ترجمة، 2ساطير جهان ا .1391 .ريمال، پييرگ

مراحل آغازين آفرينش عالم از منظر تورات و بررسی آن در . »1396 ی، محمود.موسوی، مهران و کريم
 .45ـ  62 ، صص7ش ، 8 س ،الهيات تطبيقی مجله، «تطبيق با قرآن

 .نختهران: س .شناسیدرآمدی بر اسطوره. 1392. نامورمطلق، بهمن
 .تهران: ققنوس ی.جماد اوشيس ة. ترجمو زمان یهست. 1386 .نيمارت دگر،يها

  .تهران: يم نوی خرد .. ترجمة محمد گذرآبادیسفرنويسنده .1387 .کريستوفر گلر،و

 س.تهران: هرم. ترجمة محمد گذرآبادی.ماسيناسطوره و  .1390. يتيلا، استوارتو 

 .تهران: جامی .لطانیترجمة محمود س .يشاهمبلانسان و س .1377. تاورل گوساک يونگ، 
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Various imaginary images can be found in the works of poets. When 

encountering these imaginative images, one of the experiences of the reader 

of poetry is to uncover the poetic codes, thereby understanding the diverse 

experiences of the poet. This research, using a descriptive-analytical method, 

examines and analyzes the imaginative images of the wind in Manteq-ut-Tayr 

as a reflection of the poet's inner and outer experiences in relation to the self, 

the world, poetry, and the audience. In this study, it is assumed that the 

"Golden Bird" represents Attar himself, and Gilbert Durand's theory of 

imagination, based on the diurnal imaginary regime (positive and negative 

poles) and the nocturnal imaginary regime (moderation and refinement of 

these two poles), serves as the main approach of the research. Additionally, 

Attar's interactions with the wind, the Golden Bird, the hoopoe, the Simurgh, 

and other birds form the myth of the hero. In this analysis, the imaginative 

images are not related to rhetorical figures or literary embellishments; rather, 

the goal is to uncover the nature of the poet's perspectives and decode the 

deeper hidden layers of his poetry. The results obtained indicate that the 

element of the wind in this work is mostly dual and appears in the positive 

animal form with the motive of an ascending journey. In terms of its 

mysterious structure and combinatory states, it is closer to Gilbert Durand's 

nocturnal imaginary regime. 
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